
 پوهنمل محمود نظری
 ای  مرغان افسانه

 
 قسمت ششم

رخمرغ   
 

 افسانوی فارسی  گ بزر مرغیکمرغ رخ 
وسفندان به هوا گمثل عقاب  کهبوده 

اب سفر بلند می نمودقصه های ان د کت
 مارکوپولو به شرق و در داستان هزارو

ک شب  در سفر عبدالرحمن و سندباد ی
  )٧(ن جای ذکر شده است یچند

  جزایرمارکوپولو خانه رخ را
اسکر نامیده وی مینوسید که غمد

یک پر رخ را به پادشاه مدغاسکر 
. تحفه فرستاد)گ خان بزر(پادشاه چين   

. ن ین پرنده که نام لاتين اا   
Aepyornis maximux 

 



 ردیدهګ منقرض ١۶ د قرن  که است
رخ بال  طول نوسد که ی ممارکوپولو.

ارد ی هشت  تاپر ویطول   واردی ١۶تا
)٨(می رسید   

 
 
 
 
 
 
 

د  داستان 
عربی  هرازویک شب 

 چهار جای دو از پرنده رخ یا الف لیلا
دفعه در قصه سیند باد ودو دفعه د 

  ذکر شده قصه عبدالرحمن
 د این پرنده را یک پرنده بزرسیند با

 که د حالت پرواز روی افتاب را می گ
 سفید  دارد می بیند گو رنپوشاند

 گ بزراول تخم این پرندهباروی وقتیکه 
  .نبدی استگرا دیدفکر نمود یک تعمير 

.پنجاه یارد ميرسید تامحیط این تخم   
اه گ  رخ نا خودا ها قصهی از در یک

کسته  است سیند باد راکه کشتی اش ش
نجات میدهد اودر قصه عبدالرحمن رخ 

 میشکند ی گ  بزرگکشتی وی را توسط سن
که این کار را به خاطر انتقام چوچه 

)٨(میکنداش   
رخ، که مرغ رخ باشد همان 

 واژه يناست که نی باشد، و هم"لوخ=روخ(



 شده است"روح" عربی، است که در عبری و
 فارسی روح، معنای اصلی را نگاهدر ولی

قی است یموسمعنای داشته است و به 
،  ن که گفته می شود شطرنج ازیا

 شطرنج ،ران آمده استیهندوستان به ا
دان جنگ است که از یل میتأو در

بازی . ران آمده استیهندوستان به ا
ران،یشطرنج در ا ان بوده یعشقبازی خدا 

را د معشوقه یدر شطرنج عشق، با. است 
.رد کمرغ است مات و مبهوتیکه س  

ن واژه ی که ااشته اندگخاورشناسان ان
مقصود  که مات از موت عربی آمده است

.ف استیاز آن کشتن شاه حر  
ولی اگر دقت شود، هر طرف شطرنج، سی 

 و دو خانه دارد
ز خدائی است که سی و دو بچه یمرغ نیس

دارد که با او ارکستر عشق را می 
، و با خودش سی و سه می شوندنوازند  

ان، هزاره ها سی و یرانیاو کمربند 
:سه رشته داشته است  

بهروج (ان ی شطرنج خدااز بازی
اهیمهر گ=الصنم  
 ق لستکه به معنای جفت همزاد ا)لقاح 

همزاد در کردی به معنای دو قلو و
)١(است    

 

     



 
 
 

كویاجي معتقد است كه ریشه داستان 
آن قوم  هاي شاهنامه، سكایي است و از

. به فرهنگ ایران و چين نفوذ كرده است
 :او میان این موارد شباهت مي بیند

" افسانه رستم وسهراب در شاهنامه و 
در افسانه هاي " نوچا"وپسرش " لي چینگ

و شخصیتي به نام " اكوان دیو" چیني،
و " دیو سفید"شباهت ، "روح باد "
و " لائوتزه"به " زال" ، شباهت"لانگ ین"
در افسانهِ چیني، شباهت " هائوكاي"

كماندار مقدس،  "یي"گرشاسب و رستم با 
او ". پو آي كائو"و شباهت سیاوش با 

مي  در مقایسه سیمرغ با همتاي چیني آن
اگر یاري سیمرغ نبود، رستم : "گوید

دیار در نبرد با لوان جوان اسفن
در افسانه چیني . مي شد مغلوب و كشته

نیز دقیقاً چنين پرنده اي وجود دارد 



یاري لوان لي  است و به" روخ"كه نامش 
مثلا  یك بار این پرنده . تسینگ مي رود

ژان تنگ " جادویي به شكل قدیسي به نام
در مي آید و لوان لي تسینگ " تائوژن

 ررا كه در نبرد با لوان جوان تري د
حال شكست است، نجات مي دهد، اما بر 

خلاف افسانه ایراني، در نسخه چیني روخ 
از " نوچا"و " لي تسینگ"نبرد  یك بار در

بنا بر این مرغ . نوچا حمایت مي كند
او . ماهیت دوگانه دارد جادویي چیني یك

هم یك پرنده و هم یك قدیس است و این 
به واژه  ویژگي از نظر ریشه شناسي

 .  باز مي گردد"سیمرغ"

در افسانه هاي چیني پرنده اي به نام 
دارد كه نام  وجود) درنا" (سين هو" 

به معناي زاهد " سين" خود را از ریشه 
در   سیمرغ(نام. گوشه نشين گرفته است

نیز به طور مشابهي به ) مرغ سين: اوستا
 وجود آمده است؛ زیرا این پرنده شگفت

 دین انگیز نیز با یكي از معتكفان و
. ارتباط داشته است" سين ها"مردان یا 

میان پرنده و قدیس در مرغ  این ارتباط
به خوبي به " در فنگ شن ین آي"روخ 

سیمرغ در این  تصویر كشیده شده؛ زیرا
منظومه گاه به شكل یك مرغ و گاه به 
 شكل یك قدیس به نام ژان تنگ تائوژن

در سرودهِ چیني این پرنده . در مي آید
میل خویش در برابر جادوگران گاه به 



نيرومند به جانب داري از ژان  جنگجو و
 )٢("تنگ به مبازره مي پردازد

همان لوخ است ، که " لخ " ، " ند یگو
" به آن دوخ و روخ گفته هم شود که 

سور آماده " در کردی به . باشد " نی 
ا خه یخه رمان لوخانه " شدن خرمن ، 
 " البته. ند یمی گو" رمان لوخه 

، سبک "لوخن " نام ماه است ، " لوخن 
است ، و به معنای " نای + لوخ " شده 

ن یو ا. است " کرنا = نای بزرگ " 
، نی شمرده می "ماه " نشان می دهد که 

" چنانچه نام مازندران ،. شد ه است 
نای " بوده است که به معنای " مزنای 
ن ماه یاست ، ا" ا نای بزرگ یماه ، 

ش ، یاست که با نوا ) ارکه= خره ( 
از . د یند و می آرایجهان را می آفر

عبری " روح " هم ، واژه " روخ" واژه 
چون نوای نای ، برابر ( بر آمده است 

ح و روح یربا باد گرفته می شد ، که 
" رخ" مرغ کهیس، و هم نام ) می باشد 

که نی باشد ، همان " برد ." باشد 
" ی قیپرده موس" واژه است که از آن 

ن همان واژه است یو ا. ساخته شده است 
که نام آوازه جوانان ژرمنی در قرون 

برد " واژه . شده است) پارد ( انه یم
سنگ " ع اللغه ، به معنای یدر بدا" 
ن لغت یسنده ایهم هست که به قول نو" 

" خواص شهر سنندج ، سنگ را " نامه ،
ن برابری واژه یا". ند یمی گو" کچک 

سنگ کچه ما را به کشف = های برد 



برای . اری نکات راهنمائی می کند یبس
ا ، یح بدان اشاره می شود که کانیتوض

. هم معنای زن و هم معنای نی دارد 
ل و یبه معنای دل" برت " در عربی 
ط یقاموس المح( وز آبادی يرف. رهنماست 

" تبرزد " را به معنای " برت " لغت ) 
 است که نیعلت هم ا.  کرده است يرتفس

)٣(تبرزده کردن و اداره کردن است  
عبرى که به واژه روح تبدیل »رواخ «

. است » فوت بى موسیقى « شده است ، 
» روخ « همان » رواخ « در حالیکه این 

، که نى با آهنگ و بادیست که فارسی
ازنى ، فوت ، بيرون . باهم مینوازد 

نمیآید بلکه ، نوا و سرود و موسیقى 
از سوئى ، کسى در نى .   بيرون میآید 

نمیدمد و فوت نمیکند ، بلکه نى ، خود 
روح ، بیان = یعنى روخ . نواز است 

اصالت انسانست، نه امرى از االله یا 
بدینسان از . فوتى ودمى از یهوه 

تصویر اسطوره اى نى ، تشبیهى ساخته 
شد که انسان، نائى هست که دیگر خود 

یهوه ، فقط . رو و خودنواز نیست
میکند، و دیگردر این ) پ ف (فوت
دیگر ، . ، موسیقى نیست ) پ ف (فوت

االله ویهوه ، زُهره یا رام نیستند ، نى 
نمینوازند وبا موسیقى ، جشن سازى 

، )پ فشان (  فوتشان نمیکنند ، بلکه
انسان را از آب وگل . امروحکم است 

میسازند، و درآن فوت یا پفى میکنند، 



و نوا و که بى موسیقى و ترانه 
 . آهنگست

بادى که جان انسان میشد ، بادى بود 
این . که از درون نى، بيرون آمده بود 

باد ى که تبدیل به جان انسان شده 
. بود ، موسیقى و ترانه و آهنگ بود 
باد و نى و آهنگ و آواز ، درب ن ، 

پدیده هاى جدا ناپذیر ازهم بودند که 
میآفریدند و به جنبش میآوردند و 

 چیزها را شکوفنده و زاینده گوهر
این تصویر که باد ، .   میساختند 

مريم را آبستن میکند، یا دروزیدن به 
درختان ، شاخه هارا آبستن میکند ، در 

حتا جبرئیل ، . اشعارمولوى فراوانست 
البته این . چنين بادى شمرده میشود 

باد ، فوت و پ ف و ریح نیست ، بلکه 
ئیست که باد تموج هوا یا آهنگ موسیقا

باد . واى   خوانده میشود = که رام 
، » پاده«   باد همان . ، دم ناى است 

روخ « به همين علت هست که . همان نى است 
عبرى » روواخ « که نى باشد و همان » 

شده است ، » روح « عربى است که واژه
درفارسى ، نام پرده اى از موسیقى 

جداکردن فوت از موسیقى در . است 
دم ، مسئله طرد و تبعید فرهنگ = باد

زنخدائى بود که استوار برعشق و کشش 
( بود، و آشتى ناپذیر با ایده قدرت 

بدینسان در یهودیت . بود ) امر وى 
س نف« و مسیحیت و اسلام ، روح ، فقط 

شد، و دیگر گوهر طرب و جشن » ناطقه 



ویژگى گوهرى .   و شادى و عشق نبود 
، که آهنگ موسیقى و عشق و » باد « 

نواى آفریننده از بانگ ناى است ، 
 . سرکوبى شده است 

رد پاى این آفرینش از بانگ ناى ، یا 
بطورکلى از آهنگ موسیقى در بندهش ، 

ایران ) اسطوره هاى( که ب نداده ها 
است ، درشکل تحریف شده در روایات 

این زنخداى .   زرتشتى باقى مانده است 
نى نواز یا موسیقى ، با نواختن ناى ، 

ب ن « ب ن آفرینش جهان بود ، ازاین رو 
( به همين علت واژه ازل . بود » زمان 

( که به معناى زنخداى نى ) ال + از
»   آغاز زمان « است، به معناى ) نواز

همچنين در اوستا ، .  میشود بکار برده
رپیتاوین نیز در اوستا ، با نام 

 باهم آورده Zarvanخداى زمان زروان 
« همين رپیتاوین که به معناى . میشوند 

هست ، سپس در متون » دخترجوان نى نواز 
، یک » نیمروز« لوى فقط به معناى 

.   گاه از شبانروز ، بکار برده میشود 
ن باشد ، به  که زماون+  زرالبته

چون . است » درخت نى « معناى 
» زر« که همان » زه ل « هنوزدرکردى 

زهدان   است = میباشد ، به معناى نى 
به درخت اطلاق میشود ، » و ن « و . 

» وه نه « ولى . » نارون « مانند 
به هم بافنده و « دراصل به معناى 

پس زروان . است » پیوند دهنده و عشق 
. یست که عشق میسراید ، به معناى نائ



»   زما ن « این معنا در همان واژه 
نیز باقى مانده است چون زمان ، مرکب 

، خانه پایکوبى و » یانه + زما « از 
زم ، نام رام بوده . سماع و رام است 

رپیتاوین که در لوى به . است 
ریفتن ، کاسته و سبک شده = رپیهوین 

ار بک» نیمروز « است ، فقط به معناى 
برده میشود ، دراصل به معناى دختر 

جوان نى نواز است ، چون رپیتا ، به 
هم » وین « معناى دختر جوان است ، و 

درسانسکریت و هم دربلوچى به معناى 
امروزه است، » بینى « ناى است، و همان 

و در افغانى و آلمانى به معناى باده 
است، چون افشره نى ، همگوهر با باده 

در واقع ، باده ، مانند . شمرده میشد 
باد ، اصل آفریننده = موسیقى درون نى 

و پدیدارسازنده گوهر شمرده میشده است 
باده ، گوهر انسان را پدیدار . 

+ خدایان بهرام ( میسازد که حقیقت 
این بود . است )   سیمرغ است + رام 

و باده ، یک ) باد ( که موسیقى 
ر آا گوه. خویشکارى مشترک داشتند 

درهمين . آفریننده راستى و بینش بودند 
راستا نیز موسیقى و باده و مستى ، در 

غرلیات مولوى ، و سایر عرفا بکار 
مستى از موسیقى و باده . برده میشود 

، با پیدایش حقیقت از گوهر انسان ، 
نکوهش و . پیوند جدا ناپذیر داشت 

تحريم شریعت اسلام درباره موسیقى و 
ه تغیيرى در رابطه اى باده ، هیچ گون



که فرهنگ ایران با موسیقى و باده 
کاستن این تصویر . داشته ، نمیدهد 

( هزاره هاى فرهنگ ایران از موسیقى 
و باده ، به تشبیهات عرفانى یا ) باد 

شاعرانه ، نابود ساختن فرهنگ ایرانست 
. موسیقى وباده ، راستىِ  گوهر است . 

ه هست باده ، گوهر انسان را آنطور ک
همچنين باد در . ، پدیدار میسازد 

بندهش به هرجا که میوزد ، گوهر 
این درآن . چیزها را پدیدار میسازد 

زمان ، معناى آفرینش و پیدایش حقیقت 
 )۴(و بینش را داشته است 

 
» نی « ر خ همان روخ است که به معنای 

ارتا = نای به« باشد، و این خدا ،
، » روی « همچنين واژه .  است  »فرورد

» قلعی گداخته « دراصل به مس و 
مس ، فلزی بوده . داده میشده است

است که دراثر رنگ سرخش ، نماد عشق و 
از این رو مس ، هم . مهر بوده است 

ز هره ( فلز بهرام است و هم فلز رام 
بهرام و ( پیوند این دو باهم ) . 

رام که دختر خر م است و پیکریابی 
ان ب ن انسان  ، که هم )آرزو است 

باشد ، بیان ـ اصل عشق انسانی و 
( = اساسا خر م .  هست –کیهانی 
و رام ، دوچهره اصل مادینه ) سیمرغ 

جهان بودند ، یکی نماینده مهر مادری 
و دیگری نماینده مهر به معشوقه بود 



چنانکه در اشعارمولوی رد پایش . 
 .مانده است 

 ای عشق پرده در، که تو درزیر چادري
 رحسن ، حورئی تو و در مهر، مادريد
، از اصل » روی «  این واژه  

  برخاسته است که   raodhitaاوستائی 
  ودر لوی. به معنای سرخ رنگ است

 rodik +rod + roi+  royin  به شکلهای
 آلمانی و Rotوواژه روت.درآمده است 

« پس   . انگلیسی از همين اصلند redرد
 از سوئی ،» رخساره = ديم = روی 

ز هره ( اینهمانی با عشق بهرام و رام 
داده میشده است، و از سوی دیگر، ) 

با خر م که مادر هردو است ، 
مردم . اینهمانی داده میشده است 

» رخ فروز « ،روز مرداد را 
 روز  مینامیدند ، چون افروزنده

مهر = دی = هشتم است که روز خر م 
از این رو بود که . بوده است 

اسم مرگ ، سگ در چشمدید ، باید درمر
» روی  «  .را ببیند » روی مرده « 

 که   اصل زیبائی است ، پیکر یابی
) اندازه ( = همآهنگی بهرام و رام 

 در فرهنگ ایران ، زیبائی  .میباشد 
» اصلِ  اندازه یا همآهنگي« ، از 

و بهرام و ارتا یا . پیدایش می یابد 
اصل اصل مادینه و ( بهرام و رام 

، پیکریابی اصل ) نرینه کیهانی 
 جستجو -1همآهنگی . همآهنگی هستند 



«  آرزوست که به -3دین و= خرد-2و
 )۵(» روی میآید 

 
ه انداختن ، جشن یا هما درسایمرغ یس

همآغوشی و عروسی خودرا با انسان، 
ز ی، هنوز ن)هوما ( هما .کند یبرپا م

» خدا « ان کردها ، به معنای یدرم
چند که با دشمنی فوق العاده است ، هر

مرغ و هما و ققنس یموبدان زرتشتی ، س
، که همه ) نی= روخ ( و عنقا و ر خ 
ند، برای ما در یک خداینامهای مختلف 

زبان فارسی ، به جهان افسانه ها 
نهمانی باهم را ید شده اند ، و ایتبع

ه یخدائی که باسا. ازدست داده اند 
ما نواخت ، که یاش مارا چنان م

مرغ افسانه ای «  ، يمشدیخودمان خدا م
د روشنفکران کذائی ، جزو ی، و از د»

« ل کردنِ یتبد. شده است » خرافات « 
وه ین شی، بهتر» خرافه « به » قت یحق

ازآن پس . است » قت یحق« نابود ساختن 
ابد که یت می ی، عقل انسان ، حقان

نسان یشه کن سازد ، و بدیخرافه را ر
شه کن ینام خرافه ، رقت ، بی، حق

)۶(شود یساخته م  
 ر د١۶٠۴شعر ازدرایتون که در سال 

 ينه که مطب ان چنسرودهاباره پرنده 
تا امروز هر مرغی را که مردم (است

نجشک گرفته تاگ گرخ  بزرز اسد،انشیم
اها یل،کردها،ددرگ چوچه،اا که درجن



 ينکند ،همه اا که بیی مگدشت  ها زندو
نی،همه د ای دارند شا ن پردهپنجال   

ون آمده يرب)ع( کشتی نوح زفضا دوستی ا
 که لیست نامهای شان دور و دراز  اند
)٧()است  

 In 1604 Michael Drayton envisaged the rocs being taken aboard the Ark: 
All feathered things yet ever knowne to men,  
From the huge Rucke, unto the little Wren;  
From Forrest, Fields, from Rivers and from 
Pons,  
All that have webs, or cloven-footed ones;  
To the Grand Arke, together friendly came,  
Whose severall species were too long to name.  
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